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Abstract 
Allama Khafri (d. 942 AH) has proved the Divine Unity 

based on "the necessity of existence" and the attributes of real 

existence and by presenting ten arguments. In the matter of 

divine Science, by criticizing and rejecting the theory of Ibn 

Sina's Imprinted forms and by presenting the detailed and non-

detailed perfect knowledge, he believes that the Divine Science 

is his very essence and the Divine essence itself is the source of 

unveiling and creation of all beings and exactly is what he has 

created outside. From Allameh Khafri's point of view, the 

theory of Imprinted forms is rejected due to its corruptive 

sequences, such as the necessity of the location of the Divine 

essence, passivity, and completion of the Divine essence by those 

Imprinted forms. The author believes that the evidence shows 

that Sadr al-Din Shirazi was influenced by the views of Allama 

Khafri on the issue of the Divine Science before and after the 

creation of things. Tracing and introducing this influence as 

well as criticizing Allameh Khafri's division of arguments of the 

Divine Unity is considered as one of the innovations of this 

research. The research method in this article is descriptive and 

analytical. 
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 تعالی از منظر  وحدت و علم واجب  ی بررسی و تحلیل مسأله 

 علامه خفری 
 

 ***اله ابراهیمیحبیب          ** احمد بهشتی     مصطفی سامانی
 

 چکیده 
تعالی را بر مبنای وجوب وجود و ه. ق.( وحدت واجب  942علامه خفری )م.  

ی علم رساند. وی در مسألهی ده برهان به اثبات میاوصاف وجود حقیقی و با ارائه

کردن علم کمالی سینا و با مطرحی ابنی صوَر مرتسمهالهی نیز با نقد و رد نظریه

تعالی عین ذات اوست و ذات واجب به  تفصیلی بر آن است که علم باریاجمالی و  

اعتبار ذاتش، منشأ انکشاف و ایجاد تمامی موجودات بوده و عین آن چیزی است 

ی صور مرتسمه به علت  که در خارج ایجاد کرده است. از دیدگاه علامه خفری نظریه 

ب ذات  شدن  واقع  محل  لزوم  همچون  دارد،  که  فاسدی  و اریتوالی  انفعال  تعالی، 

می نشان  قرائن  و  شواهد  است.  مردود  صور،  آن  با  باری  ذات  دهدکه  استکمال 

تعالی، قبل و بعد الایجاد اشیاء، از آرای علامه خفری ی علم باریملاصدرا در مسأله

بندی علامه  تأثیر پذیرفته است. ردیابی و معرفی این تأثیرپذیری و نیز نقد تقسیم 

شود. های این جستار محسوب میاثبات وحدت واجب، از نوآوری  خفری در براهین

 روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. 

  .تعالی، توحید، علم، علامه خفریواجب  واژگان کلیدی:
 

 . مقدمه 1
و    تعالیالاخص، مبحث وجود واجب یکی از مباحث بسیار مهم فلسفی در الهیات بالمعنی

که براى منطق و برهان    رو از دیرباز، آن دسته از متفکران دینىاسما و صفات اوست. ازاین

 اند.  مسأله مواجه شده  اند، با رویکردى استدلالى با این جایگاهی رفیع در معرفت قائل بوده

آن تلاش  قوتحاصل  با  که  بوده  متعددى  براهین  هستیِ    هایها  اثبات  برای  متفاوت 

کردهواجب  اقامه  او  و صفات  مهمتعالی  بتوان گفت  اثبات  اند. شاید  اثبات وجود خدا،  از  تر 
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رو امام فخررازی  توحید است؛ چراکه منکران وجود خدا، اندک، و منکران توحید بسیارند. ازاین

( که این براهین در  19، ص 2، ج1407اند )رازی،  گوید: براهین توحید را انواعی دانسته می

مواردی بر نفی کثرت مبتنی است و در موارد دیگر، از راه اطلاق و صرافت و وجود محض  

تعالی نیز یکى از  ی علم باریمسأله(  40، ص7، ج1392شود )مطهری،  بودن واجب اقامه می

ن  ی فلسفى است که در طول تاریخ فکر و اندیشه، فلاسفه و متکلمامسائل مشکل و پیچیده

اند و براى اثبات مراتب مختلف  هاى فراوانی انجام دادهبرجسته براى حل و تبیین آن تلاش

ی این »سرّ الهى«، به مباحثات هاى گوناگونى را طى کرده، براى برداشتن نقاب از چهره آن، راه 

اند، تا جایی که گاهى کار به جدال و مخاصمه و حتى لعن و تکفیر کشیده  طولانى روى آورده

، 3، ج1987( )رازی،  587، ص1964رشد،  ( )ابن203ـ182، صص1955شده است )غزالی،  

 (. 164ص

مسأله و  نقادانهپرسش  بازخوانی  پژوهش  این  محوری  ادلهی  و  آرا  اوصاف  ی  اثبات  ی 

واجب علم  و  میوحدت  اما  است،  خفری  علامه  آثار  در  به تعالی  را  مسأله  این  صورت توان 

ی  ها مطرح ساخت که معنا و مفهوم وحدت واجب در اندیشهسشتر، در قالب این پرجزئی

شود. آیا خفری در اثبات توحید و علم واجب، نوآوریِ فلسفی داشته خفری چگونه تبیین می

اند؟ رویکرد  است یا خیر؟ منابع فکری و فلسفیِ علامه خفری درباب این دو صفت الهی کدام

تعالی  باریسینا، چگونه است؟ علم  ی ابنمرتسمه ی صور  ویژه نظریهخفری به این منابع، به

 شود؟ به ماسوای خود، پس از انکار صوَر مرتسمه، چگونه تبیین می

این مسائل مهم   به  از حکیمان و دانشمندان قرن دهم هجری است که  علامه خفری 

حکما  نظر در مباحث عقلی، در بین  ی الهی و دقتوی به دلیل احاطه در فلسفهپرداخته است.  

با عنوان »فاضل  ی اسلامی مشهور است؛ چنانو فلاسفه از وی  که صدرالمتألهین شیرازی 

؛  76، ص5؛ همان، ج84، ص1، ج1981خفری« یا »محقق خفری« یاد کرده است )ملاصدرا،  

 (.330، ص6؛ همان، ج129، ص6همان، ج
 

 ی تحقیق . پیشینه 2
صورت پراکنده، تحت  مقالات متعددی نوشته شده که بیشتر به   ی علامه خفریدرباره

صورت  های ایشان بهها، دیدگاهعناوینی همچون آشنایی با مکتب شیراز بوده، یا در برخی از آن 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ای این مقالات، میجزئی تحلیل و بررسی شده است. ازجمله 

الدین خفری« از محمدکریم اشراق  ان »مولانا شمسای به عنو، مقاله1348. در سال  1

 منتشر شد؛  وحیدی در مجله
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ای را تحت عنوان »آشنایی با مکتب شیراز« در ، قاسم کاکایی مقاله1375. در سال  2

 منتشر کرد؛ ی صدراخردنامه

الکرسی: ای را تحت عنوان »تفسیر آیة ، جواد فاضل بخشایشی مقاله1388. در سال  3

منتشر کرده است و در آن   آفاق نوری  شیرازی« در مجله احمد خفری بنمحمد  الدینشمس

 تعالی از دیدگاه خفری پرداخته است. به اثبات واجب

ای تحت عنوان »مراتب هستی در زاده جهرمی مقاله، محمد عباس1397. در سال  4

منتشر    اسلامی  حکمتی  حکمت مشاء و متعالیه، با تأکید بر نگرش علامه خفری« در فصلنامه

 کرد.  

ی  گونه که از عناوین مقالات یادشده مشهود است، تاکنون پژوهش جامعی دربارههمان

پایان ای در این زمینه نگاشته نشده است. نامهآرا و نظریات علامه خفری صورت نگرفته و 

ممیزه  منتشرهوجه  پژوهشیِ  آثار  سایر  از  مقاله  این  مسألهی  بر  آن  تمرکز  اوصشده،  اف  ی 

 تعالی ازنظر علامه خفری است. وحدت و علم باری
 

 ی آن نزد علامه خفری . مفهوم و معنای وحدت واجب و ادله 3
پراکنده بیان شده است.    صورتتعالی، در آثار وی بهدیدگاه خفری در اثبات توحید واجب

در   خواجه  دیدگاه  از  خفری  علامه  شرح  به  ابتدا  اینجا  برای   تجریددر  سپس  و  پرداخته 

 شود: تعالی از دیدگاه وی بیان و تقریر میی توحید واجبگانهبار، براهین دهنخستین 

  طور که وجوب وجود، زائدبودندارد: همانی طوسی در توحید حق تعالى بیان میخواجه 

را نفى مى بر ذات حق  از ذات حق دلالت  بقا  بر نفى شریک  کند، همچنین وجوب وجود، 

،  ... و التّرکیب... و المثلسرمدیته... و نفی الزّائد... و الشّریک  کند: »و وجوب الوجود یدلّ علىمى

 (.193، ص1407« )طوسی، بمعانیه

ی خواجه، وجوب وجودى  علامه خفری معتقد است که معناى »و الشریک« در اندیشه 

است که همان تأکدّ و حقیقت وجودِ صرفى است که وحدت آن بدیهىِ حدسى است و چنین 

 (.72، ص 1382کند )خفری، وجودى بر نفى شریک در وجوب دلالت مى

 تعالی پرداخته است: الوجود، به اثبات توحید واجب علامه خفری از طریق معنای صرف

 ه اعتبار ذاتش موجود است؛الوجود بی اول: صرفمقدمه

صرفمقدمه دوم:  او  ی  در  تعدد  و  کثرت  توهم  است،  موجود  که  حیث  آن  از  الوجود 

 شود؛  نمى

وقتی چیزی صرف باشد، یعنی چیزی با او ترکیب نشده باشد، آنگاه دومی نخواهد  نتیجه:  

 و این همان مطلوب است.  داشت )صرف الشیء لایتثنی(
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دارد  الوجود، موجودِ بدون کثرت است و بیان میت واجب وی معتقد است مقصود از وحد

واجب لوازم که وحدت در  از  نفى کثرت  غیرواجب،  و در  است  کثرت  نفى  لوازم  از  الوجود، 

کند که تمامى  (. سپس بر مبنای وجوب وجود، بیان می208، ص1382وحدت است )خفری،  

اتحاد او و وحدت حقیق اثبات وحدت واجب، متوقف بر  از آن براهین  ت وجود است؛ یعنى 

شود. این شوند، به وجوبِ وجود تعبیر مىوجود حقیقى که موجودات به اعتبار آن متحقق مى

 (. 209وحدت، امرى بدیهىِ حدسى است )همان، ص

ی توحیدی خفری بیان گانه، براهین دهتجریداکنون پس از بررسی دیدگاه خواجه در  

 شود: می

وجوب وجود را مساوی با ذات واجب متعیّن در نظر گرفته است و   برهان اول: خفری

 معتقد است که وجوب وجود یا ذات واجب متعیّن، از دو حال خارج نیست: 

 حالت اول: نیازمند علت نیست؛

 حالت دوم: نیازمند علت است.  

از دیدگاه خفری فرض دوم محال است؛ زیرا مستلزم ورود امکان در ذات واجب است؛  

،  1396؛ خفری،  189، ص1، ج1396اول نیز مستلزم وحدت برای ذات است )خفری،  فرض  

 (55، ص1، ج1396؛ خفری، 390،1، ج1396؛ خفری، 106، ص1ج

ارائه به نظر می متعیّن درنظرگرفتن رسد علامه خفری در  این برهان و ذات واجبِ  ی 

و شرح خواجه بر آن    اشاراتتأثیر برهان توحید سینوی در نمط چهارم    تعالی، تحتواجب 

 (.  386، ص1، ج1388سینا، )ابن باشد

 کند:  برهان دوم: خفری برهان دوم را چنین بیان می

 ی اول: وجوب وجود که وجود حقیقی است، معنای جنسی، نوعی یا عرضی ندارد؛ مقدمه

و  مقدمه زائدی چون فصل  امر  به  تحقق،  برای  و فصلی  نوعی  معنای جنسی،  ی دوم: 

 روضات نیازمند است؛مشخصات و مع

مانع   ذاتش،  اعتبار  به  است  حقیقی  وجود  همان  که  وجود  وجوب  بنابراین  نتیجه: 

 پذیری استشرکت

 و این همان مطلوب است. 

خفری از طریق نفی انحای ترکیب در ذات واجب )نفی جنس و نوع و امور عارضی برای   

یری وجود حقیقی با غیر در  ناپذوجود حقیقی که وجودش واجب است( و نیز از طریق شرکت 

،  1، ج1396؛ خفری،  189، ص1، ج1396تحقق ذات، به اثبات توحید پرداخته است )خفری،  

 (.390،1، ج1396؛ خفری، 107ص
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برهان سوم: علامه خفری برای برهان سوم از روش خلف استفاده کرده و دو فرض را بر  

 ی وجود حقیقی در نظر گرفته است: پایه

 پذیر است؛قیقی شریکفرض اول: وجود ح

 پذیر نیست. فرض دوم: وجود حقیقی شریک

ناپذیری را دلیلی بر  داند و این شریکپذیری برای وجود حقیقی را محال میوی شریک

می واجب  ذات  )خفری،  وحدت  ج1396داند  ص1،  خفری،  189،  ج1396؛  ص1،  ؛  108، 

 (. 55، ص1، ج1396؛ خفری،  390،1، ج1396خفری، 

پذیری وجود حقیقی ی چگونگی و دلیل امتناع شریکدر این برهان دربارهعلامه خفری    

گردد و درواقع  رسد برهان سوم وی، به برهان دوم بازمیاستدلالی ارائه نکرده است. به نظر می

 تفسیر دیگری از برهان دوم است.  

 کند:  برهان چهارم را بر مبنای غنای وجود حقیقی بیان می برهان چهارم: خفری  

الوجود بالذات همان وجود حقیقی است که به اعتبار ذاتش موجود  ی اول: واجبمقدمه

 است؛

الوجود از آن جهت که موجود است، هیچ تعددی برایش تصورپذیر ی دوم: واجبمقدمه

 گیرند؛ ات قرار میی بعد ذنیست و تمام امور زائد و ممکن، در مرتبه 

ای الوجود که به اعتبار ذاتش موجود است، واحد است و هیچ نحوهنتیجه: بنابراین واجب

 از انحای کثرت را در خود ندارد. 

علامه خفری برهان چهارم را بر مبنای غنای وجود حقیقی، از آن جهت که تعدد و   

ی ممکن، در است که امور زائدهکثرتی برایش تصورپذیر نیست، استوار ساخته است و معتقد  

، 1، ج1396ها دلیل بر تکثر ذات نیست  )خفری،  ی بعد از ذات قرار دارند و وجود آن مرتبه 

 (. . 390، 1، ج1396؛ خفری، 109، ص1، ج1396؛ خفری، 189ص

های آن،  برهان پنجم: علامه خفری در این برهان نیز بر مبنای وجود حقیقی و ویژگی

 رده است:  سه فرض را مطرح ک

 الوجود را دارد؛ فرض اول: وجود حقیقی اقتضای وحدت ذات واجب

 الوجود را ندارد؛فرض دوم: وجود حقیقی اقتضای وحدت ذات واجب

 های بالا. یک از فرضیهفرض سوم: هیچ

علامه خفری معتقد است که تعدد و تکثر، بدون وجودِ امور زائد، ممکن نیست و وجود 

داند )ابطال فرض دوم(؛ وی فرض سوم را نیز مستلزم ن ویژگی مبرا میحقیقی را از داشتن ای

به ذات واجب  امکان  ابطال فرض دوم و سوم،  الوجود میورود  با  )ابطال فرض سوم( و  داند 

، 1، ج1396شود )خفری،  کند؛ بنابراین حالت اول و مطلوب ثابت میفرض اول را اثبات می
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(.  55، ص1، ج1396؛ خفری،  390،1، ج1396  ؛ خفری،109، ص1، ج1396؛ خفری،  189ص

مطلوب شکل گرفته باشد؛ چراکه بیان بهرسد در این برهانِ خفری، نوعی مصادرهبه نظر می

 دارد وجود حقیقی واحد است؛ چون کثیر نیست!  می

در برهان ششم، برای وجود حقیقی دو حالت را در نظر گرفته    علامه خفری  برهان ششم:

 است: 

 حالت اول: وجود حقیقی کلی است؛

 پذیر نیست. حالت دوم: وجود حقیقی شریک

دارد که حالت اول مستلزم آن است که عقل مجوز تحقق آن در علامه خفری بیان می

آید که برای تحقق  نین حالتی لازم میگانه و... صادر کند؛ در چای از مراتب دوگانه و سهمرتبه 

خود در هریک از مراتب یادشده، به امری مباین احتیاج پیدا کند و درنهایت، به اعتبار تحقق 

،  1396در خارج، وجود ممکن خواهد بود، نه وجود حقیقی که این خلاف فرض است )خفری،  

،  1، ج1396؛ خفری،  390،1، ج1396؛ خفری،  109، ص1، ج1396؛ خفری،  189، ص1ج

 (.55ص

کند که وجود واجب، یعنی وجود  برهان هفتم: علامه خفری در برهان هفتم بیان می

تواند معنای جنسی یا معنای نوعی تحت اشخاص باشد؛ زیرا اگر وجود جنسی حقیقی، نمی

نیازمند مشخِّص است. خفری   داشته باشد نیازمند فصل است و اگر به معنای نوعی باشد، 

پذیر نیست و معنای عرضی ندارد؛ چراکه در این صورت،  ه وجود حقیقی شریککند کبیان می

ی فصل یا امر مشخِّص تحقق یافته است؛ بنابراین واسطهبه اعتبار ذاتش موجود نیست، بلکه به

،  1396؛ خفری،  189، ص1، ج1396شود )خفری،  وحدت ذات که مطلوب ماست، اثبات می

 (.55، ص1، ج1396فری، ؛ خ390،1، ج1396؛ خفری، 109، ص1ج

ی قرآنی است: »اگر در آسمان و  ی از این آیه برهان هشتم: برهان هشتم خفری برگرفته

راه  زمین  و  آسمان  و فساد در  یکتا خدایانی وجود داشت، همانا خلل  از خدای  غیر  زمین 

 (.  22یافت« )انبیاء: می

آید:  و حالت لازم میالوجود )که وجود حقیقی است( فرض شود، داگر وجود چند واجب 

آن  از  برخی  ایجادکنندهالف.  واجب ها  از  هریک  اینکه  ب.  نباشند؛  موجودات  های  الوجود ی 

 ی ممکن باشند.  مفروض فقط موجد برخی از آحاد و افراد سلسله

الوجود مستلزم ترجیح بلامرجح است و به تعبیری طبق احتمال اول، وجود دو واجب

عدد بر معلول واحد است که محال است و احتمال دوم مستلزم دیگر، مستلزم توارد علل مت

؛  189، ص1، ج1396نیافتن برخی از ممکنات بوده و این بالضروره باطل است  )خفری،  تحقق 

 (. 55، ص1، ج1396؛ خفری،  390، ص1، ج1396؛ خفری، 109، ص1، ج1396خفری، 
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اگر واجب از دیدگاه علامه خفری  نهم:  عین وجود حقیقی    الوجود که وجودشبرهان 

 است، مشترک میان دو موجود باشد، آنگاه:  

 الف. یا هر دو در حقیقت متحد هستند؛

 ب: یا در آن اختلاف دارند.  

ها به اعراض و به امری غیر از وجود حقیقی آید که اختلاف آندر حالت اول لازم می

 بازگردد و این مستلزم آن است که هر دو موجود، ممکن باشند؛ 

ها، باز هم  ها باشد یا جزء مشترک آن ت دوم نیز اگر وجود حقیقی عارض بر آندر حال

یابد؛ چون دیگر به اعتبار ذات موجود نیستند و به وجود حقیقی احتیاج  ها راه میامکان در آن 

)خفری،   ج1396دارند  ص1،  خفری،  189،  ج1396؛  ص1،  خفری،  109،  ج1396؛   ،1  ،

ابطال فرضیه(؛ بنا55، ص1، ج1396؛ خفری،  390ص اثبات براین با  های بالا، وحدت ذات 

 شود.  می

 الوجود است: وجود حقیقی که عین ذات واجب  برای  برهان دهم: 

 الف. یا تعدد ممتنع است؛

 ب. یا تعدد ممتنع نیست.  

وجودآمدن ترجیح بلامرجح  احتمال اول که همان مطلوب است، اما احتمال دوم باعث به 

ترجیح هرمی زیرا  است. شود؛  محال  این  و  است  بلامرجح  ترجیح  دیگری،  بر  اعداد  از  یک 

،  1، ج1396؛ خفری،  189، ص1، ج1396بنابراین همان احتمال اول مطلوب است )خفری،  

 (. 55، ص1، ج1396؛ خفری، 390،1، ج1396؛ خفری، 109ص
 

 تعالی . علم واجب 4
ی کرده است، مسألهیکی از مسائل مهم فلسفی و کلامی که علامه خفری به آن توجه  

باری نظری و فکری خود، دیدگاه شیخعلم  بنابر مبانی  الرئیس و تعالی است. علامه خفری 

مشائیان در رابطه با علم قبل و بعد از ایجاد را نقد کرده و با رد و طرد صوَر مرتسمه، دیدگاه  

است )ملاصدرا، داده  قرار  را مدنظر  آن  بعدها ملاصدرا  داده که  ارائه  ،  3، ج1981  جدیدی 

 (.150ص

علامه خفری معتقدان به علم الهی را به دو گروه عوام و خواص تقسیم کرده و براهین  

 کند:  هر گروه را بیان می

 . براهین گروه عوام در اثبات علم الهی1.  4

 که عوام علم الهی را از طریق تفکر و اندیشه در   داردبرهان اول: علامه خفری بیان می
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شناسند و  آیات آفاق و انفس، تأمل در عالم علوی و سفلی، تأمل در حرکات افلاک و... می

 ی این موجودات، در کمال علم و حکمت است:  یابند که مبدأ همهدرمی

و مناطقها و منافع  ».... و تأمل فی ارتباط العلویات بالسفلیات و تأمل فی حرکات الافلاک  

الکواکب .... هدُِیَت الله من مصالحها و ما اعطیت من الآلات المناسبه لها و منافع خلق الانسان  

 (.110، ص1، ج1396« )خفری، ه.... علم ان لمبدأ الکل کمال العلم و الحکم

د  توانبرهان دوم: هرگاه صفت علم از صفات کمالیه و برتر موجودات باشد، چگونه عقل می 

 آن را به مبدأ موجودات نسبت ندهد: 

الکمالی الصفات  العلم من اعلی  العقل عدم اتصاف مبدأ    ه»أن  للموجودات، فکیف یجوز 

 )همان(. جمیع الموجودات به«

اتصاف   همانا  سوم:  جمیع   برهان  مبدأ  اگر  است.  بدیهی  علم  به  موجودات  از  برخی 

به علم متصف نشود، لازم می از آن  موجودات  را  تامه )که وجودش  از علت  آید که معلول 

 گرفته است( از جهت علم برتر باشد و این باطل است:  

»أن اتصاف بعض الموجودات بالعلم بدیهی. فلو لم یتصف مبدأ جمیع الموجودات بالعلم،  

  م کون المعلول اشرف من حیثیه العلم من العله التامه و من فاعله الموجد له و هو باطل« لز

 (. 111)همان، ص

کردن علم  ی علم به علماست. افاضهکنندهالوجود بالذات افاضهبرهان چهارم: همانا واجب

است نیازمند  مفیض  علم  به  دیگران  قاعده  به  بر  مبتنی  برهان  این  فلسفی  )همان(.  ی 

 (. 496، ص1366است )دینانی،  فاقداً له« الشیء لایکون طیمع»

برهان پنجم: این برهان نیز براساس نوعی قیاس اولویت بین علم واجب و ممکن است.   

نظر وی، هنگامی که علم برای موجوداتِ ممکن )با وجود اینکه به اعتبار ذاتشان موجود  به

وجود حقیقی که موجود و ظاهر بالذات است  طریق اولی، علم برای  شود، بهنیستند( اثبات می

 شود )همان(. نیز اثبات می
برای  بلکه وجود، خود، منشأ  برهان ششم: برای ظهور وجود، هیچ مانعی وجود ندارد، 

ظهور نیز هست؛ بنابراین واجب بالذات که وجود محض است، به ذات و برای ذات خود، ظاهر  

 )همان(.  ته عالم استو آشکار است و چنین موجودی، بذاته و لذا

نیست؛  نور  جز  چیزی  عقل،  و  توهم  تخیل،  احساس،  مانند  ادراک  انواع  هفتم:  برهان 

بندی )همان(. صورت  الوجود که نور محض است، ظاهر بالذات و مُظهر غیر استبنابراین واجب

این استدلال چنین است: علم و ادراک، نور است؛ خداوند نور است؛ پس خدا علم و ادراک  

 ست. ا
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نداشتن واجب بالذات به امور مادی و لواحق آن، برهان هشتم: این برهان از طریق تعلق  

»غیبت از خود« است و حقیقت مجرد، ملاک    تعبیر دیگر، ماده مناط  کند؛ بهعلم را اثبات می

علم و ادراک است؛ بنابراین هر موجودی از امور مادی و لواحق آن مبرّا باشد، میان علم و  

بالذات است عالم  او حجابی نیست و چنین موجودی منشأ ظهور و  ،  1366دینانی،  )  تعقل 

  (.496ص

 تعالی . براهین خواص در اثبات علم باری2.  4

خواص را نیز در آثار خود آورده است. هرچند وی در آثار  خفری براهین مناسب برای  

خود مشخص نکرده است که منظور از خواص چه کسانی هستند. دقت در محتوای براهین و  

 ها حاکی است که تفاوت خاصی بین براهین عوام و خواص نیست. روش آن 

ند، بر  برهان اول: ثبوت صفت علم برای موجودات ممکن که در ذات خود قوامی ندار 

کسی پوشیده نیست و نیز ثبوت علم برای آن موجودات ممکن، در حکم عرض است؛ بنابراین  

ای در تحقق آن نیست، درحقیقت مخصوص موجود حقیقی بوده صفت علم که هیچ شبهه

 (. 112، ص1، ج1396که واجب بالذات است و این همان مطلوب است )خفری، 

شود مگر برای موجود مجرد چ علمی حاصل نمیدارد که هیبرهان دوم: خفری بیان می  

شود؛ چراکه چنین موجودی از هرگونه  حقیقی و حقیقت تجرد فقط در واجب بالذات یافت می

دارد که هیچ عالم حقیقی جز خداوند وجود ندارد )همان(.  امور مادی مبرّاست. وی بیان می

ت کمالیه را برای خدا ثابت کرد  توان تمام صفادارد که از طریق این برهان میخفری بیان می

 )همان(. 

بندی علامه خفری در رابطه رسد که تقسیمبا دقت در براهین عوام و خواص به نظر می  

ی خاصی ندارد و براهین مربوط به خواص، تکرار مطالب با این براهین، ملاک و وجه ممیزه

  براهین عوام است. 

گیرد که خداوند عالم بالذات است و تیجه میخفری در پایان بیان براهین اثبات علم ن  

کند  تعالی هم عالم و هم معلوم است. همچنین بیان میعلم او عین ذاتش است و ذات واجب

تعالی علت فاعلی برای تمام موجودات ممکن است، علم او به ذاتش نیز که وقتی ذات باری

 علت است برای علم تمام موجودات« )همان(. 

الکرسی نیز در مطلب سوم »فی اثبات العلم و باقی صفاته تعالی«،  ة خفری در تفسیر آی

داند از حضور معلوم یا حضور آنچه بر معلوم لازم است )خفری، حقیقت علم را عبارت می

بیان می140، ص1382 و چنین  تمام ممکنات،  (  و  است  بالذات  قائم  نور  که خداوند  کند 

تعالی عالم بالذات است، این علم بالذات،  واجب  کنند. هستی خود را از ذات واجب دریافت می

 کند.  الله کفایت میبدون واسطه، برای علم و ایجاد ماسوی 
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 ی علم الهی ی طوسی در مسأله. علامه خفری و بررسی دیدگاه خواجه3.  4

ی »حاشیة شرح  تعالی، در رسالهعلامه خفری قبل از بیان دیدگاه خود در باب علم باری 

طور جرید« ابتدا به بررسی دیدگاه خواجه نصیر )که از مثبتان علم بارى تعالى بهالجدید للت

تعالی از دیدگاه خواجه را  پردازد و درمجموع، سه دلیل برای اثبات علم باریمطلق است( می

ایشان کلامى و دو دلیل دیگر فلسفى است. بیان می اول  نگاه علامه خفری، دلیل  از  کند. 

خود، صرفاً از آن نظر که یک    تجرید الاعتقاد لمى خواجه، او در کتاب  به شخصیت ع باتوجه

براهین فلسفى متکلم است، بحث نمى با  را  تقویت مباحث کلامى، آن  برای  بلکه گاه  کند، 

 آمیزد:  درمى

 (. 192، ص1407... دلائل العلم« )طوسی،  ء إلیه»و الاحکام... و التجردّ... و استناد کلّ شی

 دهد:  دیدگاه خواجه را در سه برهان چنین شرح می خفری

برهان اول: »و الاحکام« یعنى فعلى که از روى حکمت انجام گیرد، دلالت دارد بر اینکه  

فاعل آن فعل حکیمانه، عالم است و ازآنجاکه تمام افعال خداوند از روى حکمت است، پس 

 (. 222، ص1، ج1396؛ خفری، 37، ص1382او عالم است )خفری، 

ی »کل مجرد عاقل« است و خواجه برهان دوم: مقصود از »التجرد« درواقع همان قاعده 

اى  تعالی را اثبات کند. این برهان خواجه مشعر بر دو قاعدهخواهد از این طریق علم باریمى

ها را از او اخذ کرده است؛  باره مطرح کرده و احتمالاً خواجه نیز آنسینا درایناست که ابن

 دو قاعده این است که »کلّ مجرّد عاقل« و »کلّ عاقل مجرّد« )همان(.  آن

إلیه«، یعنى چگونگى و کیفیت قدرت  برهان سوم: »کیفیة قدرته و استناد کل شی  ء 

ی کائنات به او استناد  گیرد و همهی ممکنات تعلق مىاى است که به همه گونهحق تعالى به

تعالی،  بر اثبات علم باریی داشته باشد. این دلیل علاوهدارند. پس خداوند باید علم به ماسو

 بر عمومیت علم حق تعالى هم دلالت دارد )همان(. 

از بیان و شرح عبارات خواجه در    ، بدون مخالف با نظرات خواجه،  تجریدخفرى پس 

درباره خود  مسألهدیدگاه  میی  بیان  را  الهی  علم  باریی  علم  است  معتقد  وی  تعالی  کند. 

ی علم اجمالی است که هیچ اجمالی برتر از آن نیست. وی  ی اول، مرتبهتبی دارد. مرتبهمرا

داند، وی این نوع علم را کمال ذاتی برای ذات  علم در این مرتبه را علمِ بالذاتِ عین ذات می

کند هنگامی که ذات  شود. وی بیان میداند که تمام موجودات از آن صادر و آشکار میمی

های کلی و جزئی، محسوس یا معقول( شود، از  یش تمام موجودات )اعم از صورت منشأ پیدا

شود. خفری این مرتبه از علم الهی به ممکنات را همچون نسبت دریا به موج،  نیاز میغیر بی

؛ خفری، 85، ص1، ج1396داند )خفری،  ها و... میهسته به نخل بلند، مداد به نوشتن کتیبه

 (.141، ص1382
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از علم تفصیلی، تمام  ی دیگر را علم تفصیلی میری مرتبه علامه خف داند. مقصود وی 

عالم خلق شده که در  و موجوداتی هستند  ؛ خفری، 141، ص1382اند )خفری،  مخلوقات 

های کلی و جزئی، محسوس یا معقول( (. تمام موجودات )اعم از صورت114، ص1، ج1396

مرتبه به در  حضوری  علم  باریصورت  ذات  موجودات تعی  تمامی  بنابراین  دارند؛  وجود  الی 

مظاهر عینی علم الهی هستند و به علت حضور علمی نزد حق تعالی، معلوم واجب نیز محسوب  

 شوند.  می

تعالی به موجودات، همان علم فعلی حضوری کند که علم تفصیلی واجبخفری بیان می

انفعالی ) از بیان مراتب مخت115ص،  1، ج1396خفری،  است، نه  الهی  (. وی پس  لف علم 

از آن نیست، عین ذات واجبچنین ادامه می الوجود دهد که علم اجمالی که اجمالی قبل 

بالذات است و نیز صفات حقیقی دیگر، همچون قدرت و حیات، معنای زائد بر ذات ندارند؛  

می سبب  چیزی  چنین  بیان  چراکه  وی  کند.  پیدا  استکمال  زائد  امور  به  واجب  ذات  شود 

 (. 59، ص1ی حق تعالی چنین است )همان، جام صفات کمالیهکند که تممی

 تعالی از دیدگاه خفری ی علم باریگانه. معانی سه4.  4

خصوص تفصیل دیدگاه خود در رابطه با علم الهی را پرداخته و دراین در ادامه، خفری به 

 کند:  ی علم اشاره میگانهبه معانی سه

واژه که  علم  اضافی  و  معنای مصدری  آن مشتق الف.  از  عالم  و  یعلم  علم،  هایی چون 

 شود؛ می

 کننده؛ ب. به معنای حاضربودن نزد ذات مدرک یا ادراک

 )همان(.  ج. علم به معنای منشأ پیدایش و این حضور برای پیدایش آن کافی است

داند:  جب ثابت و ضروری میی مذکور علم را برای واگانهی اقسام سهعلامه خفری همه

آن از  واجبیکی  ذات  عین  و  کمالیه  حقیقی  تمام  ها صفت  پیدایش  منشأ  که  است  تعالی 

گونه تعدد، نه به اجمال و نه به تفصیل،  هاست. در این علم هیچموجودات و ظهور و حضور آن 

ازلی، علم  وجود ندارد، بلکه این اجمال و تفصیل، در متعلقات آن علم است. این علم فعلی  

 کمالی ذاتی و مقدم بر تمام ایجادات است. 

ی ایجاد است، علم اضافی فعلی است که کمال ذاتی برای و اما علم حضوری که در مرتبه

ی ایجاد است و آن هم علم فعلی  ذات نیست. همچنین علم به معنای حاضربودن در مرتبه 

 است و علمِ کمالیِ برای ذات نیست.  

کند که بر کسی پوشیده نیست که در دو معنای اخیر ان بیان میعلامه خفری در پای

الوجود بالذات علم  تعریف علم، ممکن است تعدد و اجمال و تفصیل راه پیدا کند؛ علم واجب
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ی ایجاد است و علم  فعلی کمالی است و عین ذات واجب است و علم فعلی حضوری در مرتبه 

 (. 116ص، 1، ج1396خفری، است ) حقیقی همان معنای اول است که منشأ انکشاف 

تفسیر  های خود در رابطه با علم الهی را در آثار دیگرش همچون  علامه خفری دیدگاه
 ه الرسال( و نیز  191، ص1)همان، ج  فی الالهیات  هلالرسا(،  57/1:  1396)خفری،    الکرسیآیة 

مذکور    ( با عبارتی مشابه با عبارت399، ص1)همان، ج  فی مهمات مسائل الکلام من الالهیات

 آورده است. 

 الرئیسی شیخی صوَر مرتسمه. نقد علامه خفری بر نظریه5.  4

سینا برای بیان دیدگاه خود در رابطه با علم الهی، هفت تقسیم از علم را ارائه کرده ابن

( که از این تقسیمات، سه قسم آن )تصور فعلی و انفعالی، علم  204، ص1386است )بهشتی،  

 ذاتی و غیرذاتی، علم حصولی ذاتی و غیرذاتی( را در اثبات علم الهی مدنظر قرار داده است.  

الوجود را بدون درنظرگرفتن علم حضوری الرئیس بر آن است تا علم ارتسامی واجبشیخ

به اثبات برساند و آن را تبیین کند. وی علم الهی را از نوع تصور فعلی دانسته؛ بدان معنا که  

آورد تأثیر اشیای خارجی قرار بگیرد، صورت علمی خود را به وجود میخداوند بدون آنکه تحت 

،  1388سینا،  ور انفعالی مبراست؛ چراکه تصور انفعالی مستلزم نیاز به غیر است )ابنو از تص

 (. 386، ص1ج

تعالی  نیازی باریکند تا بیی اخیر از علم تلاش میگانهالرئیس با طرح تقسیمات سهشیخ

از غیر را در صفت علم به اثبات برساند. وی معتقد است که علم الهی از نوع فعلی و ذاتی  

واجب اس نیازمندی  سبب  صورت،  این  غیر  در  چراکه  )همان،  ت؛  شد  خواهد  غیر  به  تعالی 

 (.387ص

تعالی ذات خود را رساند: باریگانه را به اثبات میتعالی تعقلات سه سینا برای باریابن 

تعالی از ذات  الرئیس در اثبات تعقل باریکند و به بیان استاد مطهری، شیخبالذات تعقل می

،  6، ج1392ی »کل مجرد عاقل و کل عاقل مجرد« بهره برده است )مطهری،  ز قاعدهخود، ا

باری1042ص ازآنجاکه  به  (.  علم  به ذات خویش، سبب  علم  دارد، پس  علم  به خود  تعالی 

تعالی اجمالی است یا تفصیلی، به تعبیر استاد مطهری،  ماسوی خواهد بود، اما اینکه علم باری 

ی اشیاست که  الی است و علم تفصیلی حق، صوَر تفصیلی همهعلم ذاتی حق بسیط و اجم

الرئیس و مشائیان  (. شیخ1044نحوی قائم به ذات حق است و زاید بر ذات اوست )همان، صبه

درخصوص تعقل معلول اول بر آن هستند که علم به علت مستلزم علم به معلول خواهد بود،  

اند  صورت علم حصولی پذیرفتهحضوری، بلکه به  صورت علماما این علم به معقول اول را نه به 

 (. 228، ص1386)بهشتی، 
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تعالی به ماسوی در پیش گرفته است، ایجاد یک  الرئیس در بیان علم باریروشی که شیخ

تعالی به ذات خود عالم است دارد که بارینظام علمی در برابر نظام عینی است. وی بیان می

تعالی به معلول اول نیز علم دارد.  معلول است، بنابراین باری  و علم به علت نیز مستلزم علم به

تعالی به معلول اول سبب  معلول اول نیز علت است برای معلول دوم، الی آخر. پس علم باری

 (. 326، 8، ج1392علم به معلول دوم، تا آخر خواهد شد )مطهری، 

شبیه علم حصولی است   تعالی به ماسوی،الرئیس در علم باریرسد نگاه شیخبه نظر می

کند که از طریق علم به صور مختلف اشیا به دست آمده  که از آن به علم ارتسامی تعبیر می

الرئیس به کار است؛ هرچند به تعبیر استاد مطهری، ممکن است کلمه ارتسام را خود شیخ 

 (. 328نبرده باشد )همان، ص

پرسد که وجود  کند و میانتقاد میالرئیس و قائلان به صوَر مرتسمه  علامه خفری از شیخ 

تعالی  ی قبل از ایجاد موجودات عینی چه لزومی دارد؛ چراکه اگر قرار باشد باریصوَر مرتسمه 

ادامه   نیازمندی  سیر  این  و  است  نیازمند  دیگر  صوَر  به  باشد،  داشته  علم  صوَری  چنین  به 

برای علم به تمام  شود. خفری علمی را که عین ذات بایابد و منجر به تسلسل میمی شد، 

 (. 119، ص1، ج1396داند )خفری، موجودات کافی می

ی صوَر مرتسمه وارد کرده این است که اعتقاد به صوَر  ایراد دیگری که خفری به نظریه  

تعالی موجوداتی )صوَر مرتسمه( را ابداع کند که قبل از  مرتسمه مستلزم این است که باری

آن به  نداشته  ایجاد،  علم  است  باشد، درحالیها  منزه  و  پاک  امر )جهل(  این  از  که خداوند 

کند که از لوازم صوَر  )همان(؛ یعنی خفری با توسل به اطلاق علم الهی، جهلی را منع و رد می

 مرتسمه است.  
کند که صوَر مرتسمه جوهرند یا عرض؛ سپس  علامه خفری این پرسش را مطرح می  

تعالی  شوند و تبعأ ذات باریباشند، چون محتاج محل می  توانند عرضگوید: نمیدر پاسخ می

شود؛ لذا این فرض باطل است و اگر جوهر باشند، علم به این صوَر جوهری  موضوع اعراض می

پذیر است؟ دوباره صوَر دیگر و الی غیر النهایه. درنتیجه، این فرض نیز سبب  چگونه تبیین 

تعالی برای ایجاد  گیرد که علم ذاتی بارییتسلسل خواهد شد و باطل است و چنین نتیجه م

 (. 120، ص1کند )همان، جالله کفایت میماسوی

پایان می   این  گوید: در کلام شفای شیخخفری در  شفایی نیست   مسأله،الرئیس، در 

تعالی به اعتبار صوَر مرتسمه، علم کمالی ذاتی نیست؛ زیرا  ( و علم باری407، ص1)همان، ج

 (.119، ص 1ر مرتسمه استکمال پیدا کرده است )همان، جذات با وجود صوَ
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 ی صدرالمتألهین درباب علم الهی . تأثیر علامه خفری بر اندیشه6.  4

ی علم الهی سخن به میان آورده است )ملاصدرا،  ملاصدرا در بسیاری از آثار خود درباره

که دیدگاه    راسفاوی در بخشی از جلد ششم    (.63، ص1383؛ ملاصدرا،  150، ص1، ج1981

کند، دیدگاه علامه خفری در انکار صوَر مرتسمه  مشائیان درباب صوَر مرتسمه را بررسی می

می بیان  نمیرا  را  او  دلیل  اما  است،  موافق  خفری  ادعای  با  ملاصدرا  هرچند  پذیرد  کند. 

موجودات، (. از دیدگاه ملاصدرا علم پیشین خداوند به  722 ـ122، صص6، ج 1981)ملاصدرا،  

علم حضوری است و ازنظر اجمالی یا تفصیلی بودن، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است  

 (. 177، ص1387)ملاصدرا، 

تعالی نسبت به ماسوی مانند آینه است؛ یعنی همه دارد که ذات واجبملاصدرا بیان می

که به ماسوای نتعالی به ذات خود علم حضوری دارد، چنابیند. واجبچیز را در ذات خود می

ی حضور در علم  خویش علم حضوری دارد. ملاصدرا برخلاف شیخ اشراق، ماده را شایسته

دارد که آنچه  داند و معتقد است که ماده باید نورانیت داشته باشد؛ لذا بیان میحق تعالی نمی

ه وجود النوعی دارد کمعلوم به علم حضوری است، مُثُل است. از دیدگاه ملاصدرا هر نوعی رب

ها به  النوع نوری و مجرد است و در محضر حق موجود است و حق تعالی نیز از طریق رب 

واسطه دانسته و  (. وی علم الهی را بی63، ص 1389کند )ملاصدرا،  اشیای مادی علم پیدا می

پذیرد. وی دو مصداق یا مدلول برای وساطت صوَر مرتسمه در علم الهی به ماسوی را نمی

های علمی که در ذهن ما وجود دارد و حادث است و دیگر کند: یکی صورتمی  ارتسام بیان

ارتسامی که مشائین در تبیین علم الهی به آن معتقدند که غیرحادث، ازلی و از لوازم ذات  

 حق است. 

پارچه حرکت و  الله به ایجاد حق موجود و یککند که کل عالم ماسویسپس بیان می 

شان حکم این عالم نیست  به ذات حق موجودند، نه ایجاد حق، حکم  هایی کهتغیر است، اما آن

و تغییر و حرکتی ندارند؛ چراکه حرکت مختص به عالم ماده است. صوَر مرتسمه و عقول  

،  1981ی عالم ربوبی هستند، نه عالم ماده )ملاصدرا،  موجودند به وجود حق؛ بنابراین از مرتبه 

 (. 722ـ122، صص6ج

ی صدرا در رابطه با علم الهی مشهود است، تأثیر وی از آرا و اندیشهآنچه در دیدگاه ملا

علامه خفری است. ملاصدرا به تبعیت از علامه خفری، وساطت صوَر مرتسمه را نپذیرفته و  

رسد ملاصدرا درخصوص داند. همچنین به نظر میعلم الهی به ذات و ماسوی را حضوری می

لمی تمام موجودات در ذات حق تعالی، از تقسیمات علم الهی به ماسوی و حضور مجرد و ع 

 علم الهیِ علامه خفری )علم کمالی اجمالی و علم تفصیلی( تأثیر پذیرفته است.
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 گیری. نتیجه5
الهیات     بغرنج  مسائل  در  فلسفی  تفکر  که  است  آن  تحقیق  این  مهم  نتایج  از  یکی 

ی مسلمان  تاریخی خود پویا بوده و فلاسفهها، در سیر  الاخص، با وجود صعوبت آنبالمعنی

علامه خفری در    تری عرضه کنند.ی وجود اوصاف الهی تبیین شایستهتلاش کردند تا از نحوه

تعالی براهین متعددی اقامه کرده است که مبنای  ی توحید واجبآثار متعدد خود، بر مسأله

حقیقی، نفی انحای ترکیب در    های وجوداند: وجود حقیقی و وجوب وجود و ویژگیاین اصول 

پذیری وجود حقیقی، غنای وجود حقیقی، واردنشدن کثرت  ذات وجود حقیقی، عدم شریک

ی از آیات  در وجود حقیقی، واردنشدن معنای جنسی و نوعی در وجود حقیقی و نیز استفاده

ده  سینا، از طریق وجوب وجود، هجتبع ابنقرآنی. هرچند قبل از خفری، خواجه طوسی به

ها سرمدیت، نفی زاید و شریک،  ی آن تعالی اثبات کرده است که ازجمله صفت را برای واجب 

نفی مثل و ترکیب و ضد، نفی مکان و محل، نفی اتحاد و جهت، حلول و حاجت و لذت و الم  

توان آن را از امتیازات خواجه و معانی و احوال، نفی صفات زاید بر ذات و رؤیت است و می

توان گفت که خفری دیدگاه خواجه در  علامه خفری، اما در داوری منصفانه می  برشمرد، نه

رسد علامه خفری در را به بهترین شکل ممکن شرح و بسط داده است. به نظر می  تجرید

ی  گانهاثبات توحید از خواجه متأثر بوده و در برخی براهین، همچون برهان اول در براهین ده

 بوده است.  سینا تأثیر ابنخود، تحت

الله  سویتعالی برای صدور ماعلامه خفری معتقد است علم باریی علم الهی،  در مسأله   

تعالی به  الرئیس و حکمای مشاء، علم باریبه صوَر مرتسمه نیازمند نیست. وی برخلاف شیخ

داند. همچنین وی ذاتش را  معقول اول، و علم به ماسوی را بدون واسطه، علم حضوری می

تقاد به صوَر ارتسامی را سبب نیازمندی ذات واجب به غیر دانسته و علم اجمالی را برای اع 

از دیدگاه علامه خفری، منشأ علم، چیزی جز حصول، بلکه داند.  صدور موجودات کافی می

 حضور مجرد برای مجرد و نزد مجرد نیست. 

ی علم الهی  ا در مسألهسینی ابنتوان گفت علامه احمد خفری با نقد نظریهدرنهایت می 

ی دیدگاه جدید خود، حصار صوَر مرتسمه را از پیش رو برداشته و با تقسیم علم واجب و ارائه 

تعالی به ذات و  به علم کمالی اجمالی و تفصیلی بر مبنای علم حضوری، علم حضوریِ باری

ت ملاصدرا، در تبیین وضوح، در الهیاقبل و بعد الایجاد اشیا را اثبات کرده است. این نظریه به

   علم الهی تأثیرگذار بوده است.
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